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Abstract 

Phase Theory has been proposed as the latest achievement of the minimalist program to 

optimize syntactic computation of language.The purpose of this paper is to study and 

analyze of Ardalani Kurdish data and to what extent phase theory is useful in explaning the 

clitic hosts in Ardalani Kurdish. we showed that the explanation of  clitic  agreement  in 

Ardalani would follow the principle of phase impenetrability condition . Data collection 

was based on field methods, library and the use of researcher language intuition. We also 

showed through a descriptive –analytical method based on theoretical framework of Citko 

(2014), the derivation of the phase of transitive single object phrases in Ardalani. The clitic 

hosts are limited to the complement of VP core in the first phase. Therefore, the elements 

that are in this range can be a good host for the matching word closure. Therefore the direct 

object and the non-passive component of the compound verb would be the best choice for 

the clitic. The clitic can also choose object-dependent adjectives and adverbs as hosts, 

provided that these elements are limited to the first phase. In this case, the clitic 

systematically selects these elements as the host. We also, by examining of the construction 

of adverbs, showed that there is restriction on the selection of adverbs and they are locally 

restricted. Whenever they are in the complement of the first phase, clitic will select them, 

but when they are outside the first phase, they can not be selected as hosts, and if selected, 

the sentence will be crashed. Finally, we concluded that phase theory is capable of 

explaining the clitic hosts in Ardalani 
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1. Introduction 

Phase Theory has been proposed as the latest achievement of the minimalist 

program to optimize syntactic computation of language. At the end of each 

phase, part of the syntactic structure already formed, will be transferred to 

the phonological and semantic componant. Ultimately, according to the 

impenetrability condition(Chomsky 2000), only the head and specifier of the 

phase will be visible to further syntactic operations. This dissertation aims to 

study and analyze the Ardalani Kurdish data and to find that in what extent , 

the phase theory is valid in explaining the distribution of clitic hosts in 

Ardalani Kurdish. we showed that the explanation of  clitic  agreement  in 

Ardalani would follow the principle of phase impenetrability condition . 

Data collection was based on field and library methods and the use of the 

researcher intuition. Through a descriptive –analytical method based on the 

theoretical framework of Citko (2014), this research is focused at the study 

of the derivation of transitive single and double object structures in Ardalani. 

Accordingly, the clitic hosts are limited to the complement of VP core in the 

first phase. Therefore, the elements that are in this range can be an 

appropriate host for the agreement clitic. Therefore, the direct object and the 

non-verbal component of the compound verb would be the best choice for 

the clitic. The clitic can also choose object-dependent adjectives and adverbs 

as hosts, provided that these elements are limited to the first phase. In this 

case, the clitic systematically selects these elements as the host.In this 

respect, adverbs are locally restricted on the selection of their hosts. 

Whenever advebs are in the domain of the complement of the first phase, 

clitics will select them, but when they are outside the first phase, like manner 

adverbs, they would not be selected as a host, and if they are selected, the 

sentence will be crashed and ungrammatical. As a result, we concluded that 

phase theory is adequate to explain how the clitics choose their hosts in 

Ardalani kurdish variety. 
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بست در كردي اردلاني بر اساس گزيني واژهميزبان ررسيب

  نظرية فاز
 

 *2، بهرام مدرسي  1روزيتا رنجبر

  

  شناسي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران.آموختة دكتري زباندانش. 1

  ايران.شناسي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسلامي،  تهران، گروه زبان . استاديار2
  

  06/05/99پذيرش:                                                03/12/98دريافت: 
 

  چكيده

ها در كردي اردلاني بر اساس نظرية فاز است و بستگزيني واژههدف مقالة حاضر، بررسي چگونگي ميزبان

- گردآوري دادهآمد است؟  دي اردلاني كارها در كربستگزيني واژهاينكه نظرية فاز تا چه اندازه در تبيين ميزبان

پژوهش صورت گرفته است.  اي و استفاده از شم زباني پژوهشگرانهاي ميداني، كتابخانهها بر اساس شيوه

- هاي تكمبني بر دوگانه بودن شرط نفوذناپذيري فاز به بررسي گزاره حاضر با تكيه بر تحليل نظري سيتكو

- گزيني واژهدهد كه ميزبان ها پرداخته است. نتيجة تحليل نشان مينظري آن مفعولي در كردي اردلاني و تحليل

اي محدود است. بنابراين، عناصري كه در اين ها در كردي اردلاني به متمم فاز اول يعني گروه فعلي هستهبست

فعول مستقيم و جزء م رو،  از اين بست مطابقه باشند.توانند ميزبان مناسبي براي واژهگيرند ميمحدوده قرار مي

صفات وابسته به  تواند بست مي ها خواهد بود. همچنين، واژهبست غيرفعلي فعل مركب بهترين انتخاب براي واژه

عنوان ميزبان برگزيند، به شرط آنكه اين عناصر به فاز اول محدود باشند. در اين و قيدهاي مقدار را به مفعول

هاي موجود گزيند. در بررسي محدوديت منزلة ميزبان برميعناصر را بهمند اين  طور نظامبست بهصورت واژه

در انتخاب ميزبان، قيدها محدوديت جايگاهي دارند؛ بدين معنا كه اگر قيد در محدودة فاز اول قرار گيرد، مانند 

از  شود. اما اگر خارجبست محسوب ميكه دامنة محدود دارند، ميزبان مناسبي براي واژه قيدهاي مقدار

- تواند آن را بهبست نميمحدودة متمم فاز اول باشد، يعني قيدهاي با دامنة گسترده نظير قيدهاي حالت، واژه

توان گفت كه نظرية فاز منزلة ميزبان برگزيند و در صورت انتخاب، جمله غيردستوري خواهد بود. بنابراين، مي

بست ه در كردي اردلاني را دارد و جايگاه اتصال واژههاي مطابقبستواژه گزينيتوانايي تبيين چگونگي ميزبان

  شود.  مي به ميزبان توسط فاز تعيين 

  

  .بستنظرية فاز، شرط نفوذناپذيري، كردي اردلاني، مطابقه، واژههاي كليدي: واژه

 پژوهشي - دوماهنامة علمي

  690-665، صص1399) بهمن و اسفند 60(پياپي  6، ش11د
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  مقدمه .1

هاي هندوايراني اي از زبانهاي ايراني شمال غربي است كه خود شاخهزبان كردي از ردة زبان

هاي موجود در لحاظ جغرافيايي يكي از زبانهاي هندواروپايي است و بهتعلق به خانوادة زبانم

شود هايي از ايران، سوريه، عراق و تركيه به آن تكلم ميخاورميانه است كه عمدتاً در قسمت

) با شود: كرمانج شمالي (كرمانج باكوور  به دو شيوه نگارش مي 		كردي   ). زبان1387پژوه، (دانش

 الفباي لاتين و كرمانج جنوبي (كرمانج باشوور) يا همان سوراني با الفباي عربي ـ كردي نوشته

نگارش تا  كه كردي سوراني از لحاظ گفت توان  مي بنابراين،		).96، ص. 1390، شود (رخزادي مي

 و كردي زبان آوايي در برجستة هاي  ويژگي دليلبه است، اما عربي و فارسي 		خط حدي شبيه

 اين براي هايي  نشانه مجموعه باشد، كردي زبان آواهاي بيانگر طور كامل  تواند به  نمي عربي اينكه

هاي   كه معادل حركت /a, o/ . براي نمونه آواهاي كوتاهاست شده 		وضع كردي نوشتار در الفبا

عكس صورت حرف در واژگان زبان من  فتحه و ضمه در عربي هستند، در نگارش زبان كردي به

اي وضع   كه معادل كسره در عربي است، در خط كردي نشانه/ e/شوند. اما براي آواي كوتاه   مي

  اي از زبان كردي است كه در شهر سنندج به آن تكلم نشده است (همان). كردي اردلاني گونه

سنندج مركز استان كردستان است و از شمال با شهرستان ديواندره، از غرب با  شود.مي

ان مريوان از جنوب با شهرستان كامياران و از شرق با شهرستان دهگلان همجوار است. شهرست

  سنندجي يا اردلاني در گروه گويش كردي مركزي (سوراني) قرار دارد. گويش

هاي مطابقه در زبان بستگزيني واژهمقالة حاضر به توصيف، بررسي و تحليل نظري ميزبان

پردازد. مسئلة قابل مي )2014(  1ية فاز و ديدگاه تحليلي سيتكوكردي اردلاني با استفاده از نظر

ها در كردي اردلاني است و اينكه نظرية فاز تا بستگزيني واژهطرح در اين مقاله چگونگي ميزبان

ها بر اساس گردآوري دادهها را در اين زبان تبيين كند؟ بستپذيري واژهتواند توزيعچه اندازه مي

در بخش صورت گرفته است.  اي واستفاده از شم زباني پژوهشگرني، كتابخانههاي ميداشيوه

  بست و مطابقه هاي ايراني و غيرايراني در زمينة ديدگاه فاز، واژهدوم به معرفي پژوهش

  پردازيم. در بخش سوم مقاله مباني نظري و چارچوب منتخب در مقاله، مورد مطالعه قرار مي

مفعولي زبان كردي اردلاني با استفاده از شم زباني و هاي تكزارهگيرد. در بخش چهارم گمي

گيرد، همچنين، سعي بر آن است تا با تعميم رويكرد كتب دستور زبان كردي مورد مطالعه قرار مي
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  توجهي در راستاي شيوة هاي اين زبان به نتايج قابلدر تحليل داده )2014نظري سيتكو (

در بخش پنجم، نتايج و دستاوردهاي  ر كردي اردلاني دست يابيم.ها دبستگزيني واژهميزبان

  شود. تحقيق ارائه مي

  

 پيشينة تحقيق .2

است، اگر چه  شدهاستفاده  از آنها تر جهت تبيين دادهاست كه كم رويكردهاييديدگاه فاز ازجمله 

ان كردي پرداخته اي از زبهاي ايراني و گونهاي مشابه در زبانه) به بررسي پديد1393( كريمي

  رجاع متقابل اي در شيوة اههاي عمدكه در بين اين دو گونة زباني تفاوتييما از آنجاا ،است

از ديگر مطالعات  است.اهداف نوآورانه  يهاي اسمي وجود دارد، اين پژوهش همچنان داراگروه

 عنوان با  )1399( و همكاران حسيني معصومتوان به پژوهش اشتقاق فاز مي ةاخير در زمين

آن  اشاره كرد كه در »در زبان فارسي فعل مركب پذيري پوستة فاز اشتقاقي يك نوعگسترش«

در زبان فارسي داراي ساخت  »كرد«شده با فعل هاي مركب ساختهفعل		كه دهندمحققان نشان مي

واژي ادغام ساختيك فاز  ةفعل غيرفعلي در دامن ة، ريشهاآنبه اعتقاد   		اشتقاقي فازگونه هستند.

  آن فاز  ةها براي رفع نيازهاي اشتقاقي يا محاسباتي به پوستسپس آن ريشه .شودمي

هاي توانند به جايگاهثير عمليات نحوي ميأكنند كه در آن جايگاه تحت تواژي حركت ميساخت

دهند ينحوي حركت كنند و گسترش يابند. پژوهشگران در اين پژوهش فرض را بر اين مبنا قرار م

دروني و  ةواژاز ديدگاه ساخت هاآننحوي دارند.  ـ هاي مركب عملكرد دوگانه صرفيكه فعل

دروني بخشي از  ةواژگيرند كه بر اساس آن ساختبهره مي )2007( بيروني مارانتز ةواژساخت

ه سازند كاي را ميشوند و مجموعههاي واژگاني با هم تركيب مياشتقاق است كه در آن ريشه

   فاز اشتقاق زمينة در پژوهشگران غيرايراني ازگيرد. واژي قرار ميتر از گروه ساختپايين

  اشاره كرد.  )2017( 3سيد و سيمسون ،)2014( سيتكو ، )2009(٢گرومن به توانمي

به  5»سازي و حركت زيگزاگي  فاز، خطي ةنظري« عنوان با ايدر مقاله) 2009(٤يكارلوگراس

 ةهاي موجود در نمودار درختي زبان چگونه از حاشي  پردازد كه سازه  مي بررسي اين موضوع

كنند. وي براي تبيين اين موضوع حركت   نما حركت مي  گروه متمم ةاي به حاشي  گروه فعلي پوسته

سازي   خطي ة) و نظري2000( فاز چامسكي ةكند. گراسي ضمن معرفي نظري  زيگزاگي را معرفي مي
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) دو نوع محدوديت بر روي حركت آشكار را در اشتقاق نحوي 2005( 6تسكياي فاكس و پ  چرخه

اساس آن حركت  كند كه بر  عنوان حركت زيگزاگي مطرح مي بااي را   وي درنهايت ايده. برد  نام مي

گيرد. محقق براي تبيين اين   صورت زيگزاگي صورت ميهفاز ديگر ب ةيك فاز به حاشي ةاز حاشي

و  دهد. فرايند تطابق، حركت كل سازه  ند نحوي را مورد بررسي قرار ميموضوع سه نوع فراي

  .اصل فرافكني گسترده ةمشخص

) مبني بر شرط نفوذناپذيري ضعيف و قوي فاز ازجمله نقاط اشتراك 2014رويكرد سيتكو (

هاي كردي اين پژوهش با مقالة حاضر است. در اين مقاله با تعميم دادن رويكرد سيتكو داده

  گيرند.ني مورد بررسي قرار مياردلا

توان به توسط پژوهشگران ايراني مي و مطابقه بستواژه ةنيگرفته در زممطالعات صورت زا

، مزيناني و )1395( حسيني، )1387( پژوهابراهيمي و دانش محمد، )1374(ي دا شقاقيو ةمقال

، 1393( رنجبر، )1392( دمدبيرمق، )1392، 1388( كريمي، )1385( پژوهدانش)، 1359همكاران (

بست و هاي مذكور مقولة واژهاشاره كرد. در پژوهش )2019( كاظمي و رنجبر، )1397، 1394

طور خاص مورد مطالعه هاي مختلف بهها در زبانبستطور عام و بررسي واژهالگوي مطابقه به

بست   واژه«عنوان،  بااي     ه) در مقال1387( پژوه  محمدابراهيمي و دانشقرار گرفته است. براي مثال 

به بررسي مقولة » (گويش سوراني) و روابط دستوري معنايي آن با فعل در زبان كردي

و روابط دستوري و  اند  (گونة مهابادي) پرداخته گويش سوراني ها در زبان كردي،  بست  واژه

به اند.   قرار داده گزيني مورد مطالعهحاكميت و مرجع ةمعنايي را در اين گويش بر اساس نظري

لحاظ آوايي وابسته هستند و از لحاظ نحوي آزاد و بهها به  بست  ها در زبان كردي واژهباور آن

توانند يك گره نحوي جداگانه   هاي فعل برخوردارند، مي  ويژگي موضوع ها از  بست  واژه كه ييآنجا

  را در نمودار درختي به خود اختصاص دهند.

 ,1983 ,1997( زوييكيتوان بست و مطابقه ميزمينة واژه در رايرانيپژوهشگران غي از 

ماريوس ، )2004( 9هولمبرگ و اوُدن ،)2000تز (بررا ،)1998( 8هيگ، )1990( 7ماهاجان)، 1985

- مطالعات انجامرا نام برد.  )2015( 12كريب، )2010( 11ان رابرتي  ،)2010( 10ماوروگئورگوس

ايراني و غيرايراني بيشتر بر  هايپژوهش در زبان كردي در بستمطابقه و واژه ةگرفته در زمين

بررسي اين مقوله با  و گرا صورت گرفته استكمينهة گزيني و برنامحاكميت و مرجع ةمبناي نظري
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. بنابراين، پژوهش حاضر داراي اهداف نوآورانه و تتر مورد توجه بوده اسفاز كم ةتوجه به نظري

 پردازيم. خش بعد به معرفي مباني نظري پژوهش حاضر ميقابل توجهي است. در ب

  

 مباني نظري .3

 . نظريه فاز1ـ3

گرا در جهت بهينه ساختن محاسبات و اقتصاد اشتقاق زباني توسط  نظرية فاز در برنامة كمينه

صورت هاي زباني بهمطرح شد. در اين نظريه اشتقاق نحوي ساخت) 2001 ,2000(چامسكي 

دست آمده شود. در هرگام يا فاز پس از انجام عمليات نحوي، اشتقاق بهانجام ميمرحله به مرحله 

شود كه هدف كاهش براي بازنمون نحوي به دو سطح صورت آوايي و صورت منطقي سپرده مي

). در گام نحوي اول كه 623، ص. 1396بار حافظه و افزايش كارايي محاسباتي است (دبيرمقدم، 

شود و در گام نحوي اي جمله تعيين ميگيرد، درواقع محتواي گزارهل مياي شكگروه فعلي پوسته

). 1393شود (كريمي، نماست، معناي كلامي جمله تعيين ميدوم كه هنگام تشكيل گروه متمم

هاي نحوي پس از كامل شدن در هر فاز، به دو سطح صورت آوايي و صورت منطقي اشتقاق

گرهاي آن براي شوند و درنهايت تنها هستة فاز و مشخصجهت خوانش آوايي و معنايي منتقل مي

اي كه تحت تسلط مانند كه طبق اصل نفوذناپذيري فاز، محدودهادامة محاسبات، فعال باقي مي

وجوگر بيرون از آن فاز نفوذناپذير است و تنها به سازة جستاية هستة فاز قرار دارد، نسبتسازه

گر آن است، براي فاز بالاتر قابل رؤيت است ايگاه مشخصفاز كه شامل هستة فاز و ج 13حاشية
(Chomsky, 2001, p.5). 

  

  تجربي بيني. پيش2ـ3

با تمركز بر اين پرسش كه آيا شرط نفوذناپذيري فاز بر تمام فرايندهاي ) p. 32 ,2014سيتكو ( 

ت و مطابقه را هايي مانند حركت/ ادغام يا حركنحوي تـأثيرگذار است يا اينكه تنها زيرمجموعه

كند. به عقيدة وي آن چيزي كه يك محدوده بيني تجربي مختلف را مطرح ميگيرد، دو پيشدربرمي

هاي كند به فرمول خاص شرط نفوذناپذيري بستگي دارد. بنابراين، وي نسخهرا به فاز مبدل مي

ودة درون فاز، متفاوتي از شرط نفوذناپذيري فاز را با توجه به مدت زمان در دسترس بودن محد
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دهد. به نظر وي دو نسخة مهم از شرط نفوذناپذيري فاز وجود دارد: يكي در چامسكي ارائه مي

سيتكو ». اشتقاق مبتني بر فاز« )2001(و ديگري در چامسكي  14»گراييجستارهاي كمينه« )2000(

)2014, p. 33 (معرفي  16فو ضعي 15ترتيب با عنوان شرط نفوذناپذيري قوياين دو نسخه را به

هاي فاز هستند هسته H و  Zدهد كه بر اساس آن را از چامسكي ارائه مي 1(a)و فرمول  كندمي

دهد را ارائه مي 1(b)ها قرار گرفته است. وي همچنين فرمول اي غيرفاز است كه بين آنهسته Xو 

هستة فاز نيست،  Tهستة فاز هستند و  vو cدر اينكه   1(a)و معتقد است كه اين فرمول با فرمول 

 يكسان است. 

 
1.  a.[ZP  Z … [XP  X [HP  α  [ H   YP ] ] ] ]    (Chomsky, 2001: 13) 
      b. [CP  c … [TP  T  [vP  DP [ v  VP ] ] ] ] 

 ، محدودة  Hبا هستة  α، در نسخة اصلي شرط نفوذناپذيري فاز، در فاز 1با توجه به فرمول 

Hج از براي فرايندهاي نحوي خارα  غيرقابل دسترس است و تنهاH  و حاشية آن براي اشتقاق

 Hتكميل شود، متمم  HP نحوي در دسترس قرار دارند. براساس اين فرمول به محض اينكه

شود و براي فرايندهاي بعدي غيرقابل دسترس خواهد بود. با توجه به توضيحات بازنمايي مي

گونه اين) pp. 13-14 ,2001(را براساس چامسكي توان دو نسخه شرط نفوذناپذيري فاز فوق مي

  بيان كرد كه:

غيرقابل دسترس  HPبراي فرايندهاي خارج از  Hالف) شرط نفوذناپذيري قوي: محدودة      

  و حاشية آن براي چنين فرايندهايي قابل دسترس هستند. Hاست و تنها 

غيرقابل دسترس  ZP/CPاي تنها براي فراينده Hب) شرط نفوذناپذيري ضعيف: محدودة      

  شركت كند.   XP/TPتر مانند تواند در فرايندهاي پاييناست و مي

همانگونه كه مشهود است با توجه به اينكه محدودة هستة فاز غيرقابل دسترس باشد     

 )Z/C(كامل شود در مقابل، هستة فاز بعدي  HPتعاريف متفاوتي وجود دارد؛ به محض اينكه 

هاي متفاوتي را بر مدت بنابراين، هر دو نسخة شرط نفوذناپذيري فاز محدوديتشود. كامل مي

وجو قرار گرفته هدف درون محدودة متمم در طول فرايندهاي نحوي مورد جست زماني كه سازة

(هستة فاز بالاتر)  Z/Cاي طورمستقيم تحت تسلط سازهبهHP كنند. اگر فازشود، اعمال ميمي

طورتجربي باهم برابرند. بدين صورت كه هر دو در نفوذناپذيري فاز به شرط باشد، دو نسخة

هاي گر آن و افزوده، مشخص H(كه شامل خود  Hگيرند و تنها حاشية قرار مي ZP CP/سطح 
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شان از بنديقابل دسترس است. اما اين دو نسخه در پيامدهاي تجربي پيكره Z/Cآن است)، براي 

اي واقعي وجود دارد. بر و مفعول مستقيم رابطه T/Xبين هستة زمان هم متفاوت هستند. درواقع 

مطابقه  DP تواند با نمي Tمشهود است  1اساس شرط نفوذناپذيري قوي، همانگونه كه در نمودار 

 كند. 

 
  Citko, 2014, p.34) (عدم تطابق هستة زمان و مفعول :1نمودار 

Figure 1: The incompatibility between the head of TP and the complement of VP 
(Citko, 2014, p.34)  

 

 

)، 1تواند در رابطة تطابق شركت كند (مي Tبراساس شرط نفوذناپذيري ضعيف، هستة زمان 

  غيرقابل دسترس است.  CPتنها براي فاز بالاتر يعني فاز vزيرا متمم 

  Citko, 2014, p.34) (تطابق هستة زمان و مفعول :2نمودار    .

Figure 2: Agreement between T and the object (Citko, 2014, p.34) 
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است كه در  هايي مانند ايسلندي و لهستانييكي از دلايل وجود اين نوع از مطابقه وجود زبان 

ها مفعول، حالت فاعلي دارد (با اين فرض كه حالت فاعلي نتيجة تطابق بين هستة زمان و مفعول آن

تواند قبل از فرايند تطابق بازنمايي شود. درواقع، اين استدلال در جهت نمي VPايناست). بنابر

با . (Citko, 2014, p.33)اولويت شرط نفوذناپذيري ضعيف بر شرط نفوذناپذيري قوي است 

پردازيم و هاي كردي اردلاني ميتوجه به توصيف مباني نظري، در ادامه به تحليل نظري داده

ها را در اين زبان تبيين بستپذيري واژهتواند توزيعنظرية فاز تا چه اندازه مي كنيم كهبررسي مي

  و توجيه كند.

  

 هاتحليل نظري داده .4

مفعولي هاي تكبه تحليل نظري گزاره )،2014در اين بخش با مبنا قرار دادن تحليل نظري سيتكو (

ها با توجه به نظرية فاز بسته واژهكنيم كه جايگاپردازيم و بررسي ميدر زبان كردي اردلاني مي

  در اين زبان تا چه حد  قابل تبيين است. 

  

  بست در كردي اردلانيجايگاه واژه. 1ـ4

هاي شخصي (ضميرهاي شخصي متصل) در كردي اردلاني در زمان گذشته و در بستواژه

مان گذشته به يك يابند. بدين معنا كه در اين زبان در جملات متعدي در زجملات متعدي تجلي مي

هاي شخصي در اين زبان است. اين بستبست نياز است. بنابراين زمان، مجوز حضور واژهواژه

با فاعل جمله و حتي با مفعول  منزلة هستههستند و از طرفي به 17ها نوعي شناسة نقشيبستواژه

دهند. شان ميها را نهاي فاي (شخص، شمار و جنس) آنكنند و مشخصهفعل متعدي مطابقه مي

هاي كردي اردلاني توانند در جايگاه هستة زمان مستقر شوند. در بررسي دادهبنابراين، مي

بست مطابقه در مفعولي در زمان گذشته، واژههاي متعدي تكشود كه در ساختمشاهده مي

  گزينند. منزلة ميزبان برميصورت حضور مفعول، آن را به
2. mnæɫ-ækæ-n    sef-ækæ=yan   xward-Ø.     

     بچه- معرفه- جش3سيب   - ج معرفهش3ج=ش3خوردن                                       »را خوردند سيبها بچه«    
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اشتقاق فاز ساخت متعدي گذشته در كردي اردلاني : 3نمودار  

Figure 3: Derivation of the past transitive construction phase in Ardalani Kurdish 
 

مشهود است فاعل و مفعول در فاز اول قرار دارند و از آنجايي كه  3همانگونه كه در نمودار 

نماي فاعل و مفعول معرفي شد، بايد در محدودة فاز اول قرار منزلة عنصر مطابقهبست بهواژه

ذكر شد متمم فاز  ترگيرد و همراه با متمم فاز اول به بخش آوايي منتقل شود. همانگونه كه پيش

) است كه به سطح صورت آوايي و منطقي براي خوانش VPاي (اول شامل گروه فعلي هسته

گزيني خود در بست مطابقه تنها متمم فاز اول را جهت ميزبانشود. از طرفي واژهآوايي سپرده مي

گزيند. از آنجايي يطور طبيعي و خودكار ميزبان خود را از متمم فاز برماختيار دارد. بنابراين، به

هاي ويژه هستند، بنابراين جايگاه نحوي بستهاي زبان كردي اردلاني از نوع واژهبستكه كه واژه

ها با توجه به ديدگاه بست). اين واژه1393ها متفاوت است (كريمي، و جايگاه تجلي آوايي آن

 به اعتقاد وي دهند.مي اي را به خود اختصاصجايگاه ويژه ختيدار درنمو) در 2000( تزبررا

از  هانبااز ز بعضيها و در فعلع موضو يژگياز و هانبااز ز بعضيدليل آنكه در به هابستواژه

در  . بنابراين، ويداد ئهارا هاآناي بري را حدد وايكران روتو، ميهستند مندهبهر مطابقه يژگيو

طوري كه گروه . بهستد داده انهاپيش هابستاي واژهبراي را نهگااجدي نحوه گر، ختيدار درنمو

 هابستبا توجه به اينكه واژه گيرد.تر از گروه زمان و بالاتر از گروه فعلي قرار ميبست پايينواژه

توانند به جايگاه هستة زمان منتقل شوند توانايي مطابقه با فاعل و مفعول را دارند، بنابراين مي

هاي هستة زمان مبادله كنند. بدين معنا كه خصههاي خود را با مش) و مشخصه1393(كريمي، 
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كنند و هستة زمان نيز گذاري ميهاي تعبيرناپذير (شخص و شمار) هستة زمان را ارزشمشخصه

  منزلة شناسة نقشي ها بهبستكند. از طرفي واژهبست اعطا ميمشخصة حالت خود را به واژه

ميزبان خود در محدودة متمم گروه فعلي  ) بهRadford, 2009(18توانند در يك حركت پنهانمي

  گيرد.ها همراه با ميزبان صورت ميشوند و خوانش آوايي آنالحاق 

 ,Citkoشرط نفوذناپذيري ضعيف (بر اساس توان گفت كه درخصوص فرايند تطابق مي 

2014, p.33 هستة زمان ،(T  تواند در رابطة تطابق شركت كند، زيرا متمم ميv ز تنها براي فا

پذير است. و فاعل جمله امكان Tغيرقابل دسترس است. بنابراين، تطابق بين  CPبالاتر يعني فاز 

كند و منزلة هسته با فاعل جمله مطابقه ميبه 2 در مثال )yan(بست توان گفت كه واژهدرواقع، مي

مشخصة  كند. از طرفي فاعل براي اقناعهاي فاي (شخص، و شمار) فاعل را بازبيني ميمشخصه

EPP كند. در نتيجه، تنها گزينة قابل دسترس براي گر گروه زمان حركت ميبه جايگاه مشخص

بست ميزبان بست، مفعول جمله است كه در متمم فاز اول قرار دارد. بنابراين، واژهميزباني واژه

  اق كند و در طي حركتي پنهان به آن الحاي انتخاب ميخود را در محدودة گروه فعلي هسته

شود. بنابراين، شود و همراه با متمم فاز اول به بخش آوايي جهت خوانش آوايي فرستاده ميمي

محض انتقال اولين  بست بهشود و واژهبست به ميزبان توسط فاز تعيين ميجايگاه اتصال واژه

مفعول هايي با فعل مركب در زمان گذشته اگر در ساختشود. فاز به بخش آوايي، به آن ملحق مي

  گزيند. منزلة ميزبان برميبست جزء غيرفعلي فعل مركب را بهجمله تهي باشد، واژه
    3. mnæɫ -ækæ -n     sŏɫ=yan   kĭrd-Ø.             

            بچه- معرفه- جش3شور   =جش3كردن                                       »شورش كردند (غذا)  هابچه«
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 تقاق فاز ساخت متعدي گذشته با فعل مركب در كردي اردلانياش :4نمودار

Figure 3: Derivation of the past transitive construction phase with a compound verb 
in Ardalani Kurdish 

  

مشهود است فعل مركب در محدودة متمم فاز اول قرار دارد و از  4همانگونه در نمودار 

توان گفت كه صورت محذوف تجلي يافته است، بنابراين ميخت مفعول بهآنجايي كه در اين سا

جزء غيرفعلي فعل مركب اولين سازه در اين محدوده است كه به بخش آوايي جهت خوانش آوايي 

بست مطابقه در صورت نبود شود. بنابراين، اولين گزينة قابل دسترس براي واژهفرستاده مي

  طور طبيعي و خودكار آن را بست مطابقه بهاست كه واژهمفعول، جزء غيرفعلي فعل مركب 

  بست مطابقه همچنان كند. همانطور كه مشهود است واژهعنوان ميزبان خود انتخاب ميبه

كند و با توجه به اينكه اولين عناصر هاي خود را از محدودة متمم فاز اول انتخاب ميميزبان

ند درنتيجه هر عنصري كه در اين محدوده قرار گيرد، شده به حوزة آوايي از فاز اول هستمنتقل

  بست باشد. تواند گزينة مناسبي براي ميزباني واژهمي

توان گفت كه بر اساس شرط نفوذناپذيري فاز ضعيف درخصوص رابطة تطابق نيز مي

(Citko, 2014, p.33)اي فقط براي فاز بالاتر يعني فاز ، متمم گروه فعلي پوستهCP  غيرقابل

توان گفت كه پذير است. بنابراين، ميامكان و فاعل جمله Tسترس است، از اين رو، تطابق بين د
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هاي فاي كند و مشخصهعنوان هسته با فاعل جمله مطابقه ميبه  3در مثال  )yan(بست واژه

به جايگاه  EPPكند. از طرفي فاعل براي اقناع مشخصة (شخص و شمار) فاعل را بازبيني مي

بست، كند. درنتيجه، تنها گزينة قابل دسترس براي ميزباني واژهر گروه زمان حركت ميگمشخص

در صورت نبود مفعول، جزء غيرفعلي فعل مركب است كه در متمم فاز اول قرار دارد. بنابراين، 

كند و طي يك حركت پنهان اي انتخاب ميبست ميزبان خود را در محدودة گروه فعلي هستهواژه

 شود و همراه با متمم فاز اول به بخش آوايي جهت خوانش آوايي فرستاده حاق ميبه آن ال

 بست بهشود و واژهبست به ميزبان توسط فاز تعيين ميشود. بنابراين، جايگاه اتصال واژهمي

هاي توان گزينهشود. در اين راستا ميمحض انتقال اولين فاز به بخش آوايي، به آن ملحق مي

ها را هاي آنه صفت و قيد را در كردي اردلاني مورد بررسي قرار داد و محدوديتديگري ازجمل

منزلة ها مطالعه كرد. در ادامه به بررسي چگونگي انتخاب صفت بهبستدر جهت ميزباني واژه

پردازيم و تبيين آن را از ديدگاه نظرية فاز مورد بست در كردي اردلاني ميتوسط واژه ميزبان

 منزلة ميزبان كنيم كه آيا در انتخاب صفت بهدهيم. همچنين، بررسي ميمي مطالعه قرار

شود و فاقد هايي وجود دارد يا خير؟ در كردي اردلاني موصوف قبل از صفت واقع ميمحدوديت

  دهد. ها را بر روي صفت در كردي اردلاني نشان ميبستگزيني واژهميزبان 4 نماست. مثالهسته
4 . a. Rŏžæ   mæsi    sür=i         sænd-Ø.   

‘روژا ماهي قرمز خريد                                م=قرمز      ماهي     روژاش3خريدن                 
           b. dæwa-e      taɫ=man   xward-Ø. 

  دارو - نكره          ج=تلخش1خوردن                                         ‘تلخ  خورديم يك داروي’ 

  

  عنوان ميزبان انتخاب بست مطابقه صفت را بهمشهود است واژه 4 همانگونه كه در مثال

هاي فوق از منظر ديدگاه فاز، تبيين نظري ديدگاه مذكور را كند. با بررسي اشتقاق نحوي مثالمي

 8دهيم. نمودار ار ميبست مطابقه مورد مطالعه قرعنوان ميزبان توسط واژهدر انتخاب صفت به

  دهد.اشتقاق فاز ساخت متعدي همراه با صفت را نشان مي
  

5.  Rŏžæ   mæsi    sür=i         sænd-Ø.   

م=قرمز    ماهي   روژا          ش3خريدن                                                        ‘روژا ماهي قرمز خريد’     
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                                                      TP                                          

 

همراه با صفت : اشتقاق فاز ساخت متعدي 5نمودار  

Figure 5: Derivation of transitive construction phase with adjective 

  

در متمم فاز اول قرار » قرمز«به معني  )sür(ت صفت همانطور كه مشهود اس 5در نمودار 

دهد و پس از ادغام با فعل جمله به بخش دارد كه مفعول جمله با آن يك گروه نحوي را تشكيل مي

بست، مفعول جمله را كه يك گروه شود. بنابراين، واژهآوايي جهت خوانش آوايي فرستاده مي

طور خودكار گيرد و بهاي درنظر ميگروه فعلي هسته منزلة سازة اولگيرد بهصفتي را دربر مي

هاي كردي اردلاني از آنجايي كه صفت با موصوف يك گزيند. در دادهمنزلة ميزبان برميآن را به

گيرد و جزء اولين عناصري دهد بنابراين در محدودة متمم فاز قرار ميگروه نحوي را تشكيل مي

بست مطابقه است رو، ميزبان مناسبي براي واژهد. از اين شواست كه به بخش آوايي فرستاده مي

  رسد كه از محدوديت خاصي در اين رابطه برخوردار نيست. و به نظر مي

توان گفت كه بر اساس شرط نفوذناپذيري فاز ضعيف درخصوص رابطة تطابق نيز مي

)Citko, 2014, p. 33عني فاز اي تنها براي فاز بالاتر ي) متمم گروه فعلي پوستهCP  غيرقابل

پذير است. بست) و فاعل جمله امكاندسترس است. از اين رو، تطابق بين هستة زمان (واژه

كند و عنوان هسته با فاعل جمله مطابقه ميبه 5 در مثال )i(بست توان گفت كه واژهبنابراين، مي
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راي اقناع مشخصة كند. از طرفي فاعل بهاي فاي (شخص و شمار) فاعل را بازبيني ميمشخصه

EPP كند. درنتيجه، تنها گزينة قابل دسترس براي گر گروه زمان حركت ميبه جايگاه مشخص

عنوان بست بهبست،  گروه نحوي مفعولي است كه در متمم فاز اول قرار دارد و واژهميزباني واژه

شود و الحاق ميدر يك حركت پنهان به آن  كند وشناسة نقشي آن را براي  ميزباني انتخاب مي

شود. در ادامه به مطالعة همراه با متمم فاز اول به بخش آوايي جهت خوانش آوايي فرستاده مي

هاي موجود پردازيم و محدوديتهاي مطابقه در كردي اردلاني ميبستعنوان ميزبان واژهقيدها به

هاي كردي اردلاني، به با توجه به بررسي داده .دهيمها را مورد بررسي قرار ميدر انتخاب آن

هاي مطابقه داراي محدوديت هستند و بسته به بسترسد قيدها در پذيرش ميزباني واژهنظر مي

هاي متعدي بست انتخاب شوند. در ساختعنوان ميزبان واژهتوانند بهشان مينحوي جايگاه

عنوان ة اول را بهبست مطابقه همچنان سازدر كردي اردلاني، واژه گذشته همراه با قيد مقدار

  كند. خود انتخاب مي ميزبان

   
               6. mnæl-ækæ-n    čkek=yan   sef   xwærd.            

بچه- معرفه- جش 3ج=كم    ش3خوردن  سيب  »                          ها كمي سيب خوردندبچه«              

  

                             
      

 گذشته همراه با قيد در كردي اردلاني: اشتقاق فاز ساخت متعدي  6نمودار

Figure 5: Derivation of transitive construction phase with adverb in Ardalani Kurdish 
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اي گر گروه فعلي هستهمشهود است قيد مقدار در جايگاه مشخص 6همانگونه كه در نمودار 

  است؛ بدين معنا كه تنها بخشي از ساخت جمله را دربر 19داراي دامنة محدوديقرار دارد و 

شود. از طرفي اين قيد در محدودة متمم فاز اول قرار گيرد و جزو عناصر فاز اول محسوب ميمي

شود. قيد مقدار با دارد، بنابراين همراه با متمم به بخش آوايي جهت خوانش آوايي فرستاده مي

هاي بستشود و از آنجايي كه واژهعنوان اولين سازه در نظر گرفته ميجمله بهحضور مفعول در 

بست جايگاه دوم هستند، بنابراين اولين سازه را جهت مطابقه در كردي اردلاني از نوع واژه

عنوان اولين سازه گزينه مناسبي براي ميزباني كنند كه در اينجا قيد مقدار بهميزباني انتخاب مي

هاي مطابقه در كردي بستتوان گفت كه واژهمي 6است. بنابراين با توجه به مثال  بستواژه

  كنند.عنوان ميزبان انتخاب مياردلاني قيدهاي با دامنة محدود ازجمله قيد مقدار را به

توان گفت كه بر اساس شرط نفوذناپذيري فاز ضعيف (همان، درخصوص رابطة تطابق نيز مي

غيرقابل دسترس است. از  CPاي تنها براي فاز بالاتر يعني فاز لي پوسته)، متمم گروه فع33ص. 

 در مثال )yan(بست توان گفت واژهپذير است. بنابراين ميامكان و فاعل جمله Tاين رو تطابق بين 

هاي فاي (شخص و كند و مشخصهكه در جايگاه هسته قرار دارد با فاعل جمله مطابقه مي 6

گر به جايگاه مشخص EPPكند. از طرفي فاعل براي اقناع مشخصة يني ميشمار) فاعل را بازب

بست قيد جمله كند. درنتيجه، تنها گزينة قابل دسترس براي ميزباني واژهگروه زمان حركت مي

عنوان شناسه نقشي در يك حركت بست بهاست كه در متمم فاز اول قرار دارد. بنابراين، واژه

اي قرار دارد و اولين گزينة قابل دسترس براي ر محدودة گروه فعلي هستهدكه پنهان به قيد مقدار 

شود و همراه با متمم فاز اول به بخش آوايي جهت خوانش آوايي ميزباني است، الحاق مي

بست مطابقه هايي كه قيد و مفعول هر دو در جمله حضور دارند، واژهدر دادهشود. فرستاده مي

گونه تبيين كرد كه قيد توان اينگزيند، درواقع مييزبان برميعنوان مگروه نحوي  را به

  داراي دو نقش در زبان كردي اردلاني است. اين قيد زماني كه فعل را توصيف  )  (čkekمقدار

  عنوان ميزبان اي است و در نبود مفعول، بهگر گروه فعلي هستهكند در جايگاه مشخصمي

زماني كه همراه با مفعول است يك گروه نحوي را تشكيل  شود وبست مطابقه  انتخاب ميواژه

بست باشد، تواند ميزبان مناسبي براي واژهبراي اسم است و مي 20نمادهد. درواقع يك كميتمي

تواند يك گروه )، اولين سازه لزوماً اولين واژه نيست و مي1892(21زيرا بر اساس قانون واكرناگل

  نحوي باشد. 
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 7. mnæl-ækæ-n   [čkek       sef]=yan   xwærd.  
بچه         - معرفه- جش3ج=سيب   كم       ش3خوردن     »                                 ها كمي سيب خوردندبچه«         

 

  
 بست در كردي اردلانيگروه نحوي، ميزبان واژه : 7نمودار

Figure 7: Syntactic group as a clitic host in Ardalani Kurdish 

  

هاي كردي اردلاني همراه با توان گفت كه نظرية فاز توانايي تبيين دادهمي 7 با توجه به نمودار

بر كند. بست مطابقه را همچنان فاز تعيين ميقيد (دامنة محدود)  را دارد و جايگاه اتصال واژه

اي تنها وسته، متمم گروه فعلي پ(Citko, 2014, p.33)اساس شرط نفوذناپذيري فاز ضعيف 

بست هستة زمان (واژهغيرقابل دسترس است. از اين رو، تطابق بين  CPبراي فاز بالاتر، يعني فاز 

عنوان به 7در مثال  )yan(بست توان گفت كه واژهپذيراست. بنابراين، ميامكان فاعل جمله مطابقه)

كند. اعل را بازبيني ميهاي فاي (شخص و شمار) فكند و مشخصههسته با فاعل جمله مطابقه مي

اي در محدودة گروه فعلي هستهكه  sef] [čkek عنوان شناسه نقشي به گروه نحوي از طرفي به

شود و همراه با متمم فاز اول قرار دارد و اولين سازة قابل دسترس براي ميزباني است، الحاق مي

پردازيم هايي ميسي ساختدر ادامه به بررشود. به بخش آوايي جهت خوانش آوايي فرستاده مي

  كه علاوه بر قيد مقدار، داراي قيد حالت هم باشند.
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9.a. mnæɫ-ækæ-n  yæwaš   čkek=yan   sef    xwærd. 

       بچه- معرفه- جش3ج=كمي آرام     ش3    سيب   خوردن     آرامي كمي سيب خوردند         بهها بچه«

  
         b. *mnæɫ-ækæ-n  yæwaš=yan   čkek    sef   xwærd.    

    بچه- معرفه- جش3ج=آرام     ش3خوردن    سيب     كم         »آرامي كمي سيب خوردندبهها بچه«

 
     c. mnæɫ-ækæ-n  yæwaš   čkek=yan  xwærd. 

بچه                   - معرفه- جش3ج=كم   آرام   ش3خوردن         »       آرامي كمي (سيب) خوردندبهها بچه«       

     
      d . *mnæɫ-ækæ-n      yæwaš=yan      sef     xwærd. 

بچه                 - معرفه- جش3ج=آرام  ش3خوردن   سيب   »                 آرامي (سيب) خوردندها بهبچه«      
 
     e. mnæl-ækæ-n  bæ  æjælæ    čkek=yan    xwærd. 

 بچه- معرفه- جش3ج= كم      عجله  با  ش3خوردن     »                عجله كمي خوردند ها بابچه«

 
     f. *mnæl-ækæ-n  bæ  æjælæ=yan    čkek    xwærd. 

 بچه- معرفه- جش3ج=  عجله  با  ش3خوردن    كم    »                   ها با عجله كمي خوردندبچه«

  

شهود است در ساخت متعدي گذشته، هم قيد مقدار و هم قيد حالت م 9  همانگونه كه در مثال

كند جمله دستوري  عنوان ميزبان انتخاببست مطابقه قيدار مقدار را بهوجود دارد. زماني كه واژه

بست باشد جمله ، اما زماني كه قيد حالت ميزبان واژه9) در مثال   a,c,eهاي (است همانند نمونه

تر شود. همانگونه كه پيشدار ميستاره 9در مثال  ) b,d,f هاي (نند مثالغيردستوري است و هما

ذكر شد، در قيدهاي با دامنة محدود مانند قيد مقدار كه تنها بخشي از جمله تحت تسلط آن قرار 

 گيرد، از آن جهت كه در محدودة فاز اول قرار دارد و با متمم فاز به بخش آوايي فرستاده مي

 بست مطابقه بست مطابقه است. از طرفي واژهها براي ميزباني واژهولين گزينهشود، جزو امي

 عنوان ميزبان طور خودكار و سيستماتيك اولين سازه (كه در اينجا قيد مقدار است) را بهبه

مانند قيد حالت كه بر كل  (Radford, 2009) 22گزيند. درخصوص قيدهاي با دامنة گستردهبرمي

توان گفت كه، اگر هاي فوق ميكند، با توجه به دادهو كيفيت كل گزاره را تعيين ميجمله تسلط دارد 
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 Wide scope 
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عنوان ميزبان انتخاب كند، جمله بست قيدهاي با دامنة گسترده مانند قيد حالت را بهواژه

 نظر هاي كردي اردلاني، بهشود. بنابراين، با بررسي دادهدار ميغيردستوري است و ستاره

بست ايگاه قيدهاي گسترده در خارج از فاز اول قرار دارد، زيرا به محض الحاق واژهرسد كه جمي

توان گفت كه قيدهاي با دامنة گسترده همانند قيد شود. درنتيجه، ميها جمله غيردستوري ميبه آن

هاي چگونگي اشتقاق فاز ساخت 8 گيرند. نموداربست قرار نميگزيني واژهحالت در حوزة ميزبان

  دهد.هاي گسترده را در كردي اردلاني نشان ميشته همراه با قيدگذ
  

10 .Mnæɫ-ækæ-n    yæwaš   čkek=yan     sef     xwærd. 
بچه          - معرفه- جش3ج=كمي     آرام  ش3خوردن       سيب       

                         » آرامي كمي سيب خوردندبهها بچه«
       

  
 گذشته همراه با قيد گسترده در كردي اردلاني شتقاق فاز ساخت متعديا : 8نمودار

Figure 8: Derivation of past transitive construction phase with wide scope adverbs in 
Ardalani Kurdish 

  

است. كيفيت » به آرامي«كه به معني  yæwašمشهود است قيد حالت  8همانگونه كه در نمودار 

اي است تسلط دارد. بنابراين اين كند و بر كل بند كه همان گروه فعلي پوستهاره را تعيين ميكل گز

رسد در جايگاهي خارج از متمم فاز اول نظر ميشود كه بهقيد جزو قيدهاي گسترده محسوب مي
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طور بست بهبست باشد و واژهتواند گزينة مناسبي براي ميزباني واژهقرار دارد. بنابراين، نمي

كند. عنوان ميزبان انتخاب ميخودكار و طبيعي اولين سازه در متمم فاز را كه قيد مقدار است، به

بست عنوان اولين سازه براي ميزباني واژهاگر قيد مقدار در جمله محذوف باشد، مفعول جمله به

  شود.درنظر گرفته مي
11 .Mnæɫ-ækæ-n      yæwaš      sef=yan     xwærd. 

بچه        - معرفه- جش3ج=سيب         آرام    ش3خوردن    »                     آرامي سيب خوردندها بهبچه«  
 

از آنجايي كه قيد حالت در جايگاهي خارج از محدودة متمم فاز اول قرار دارد،  11 در مثال

عنوان د آن را بهتوانبست مطابقه نميبست نيست و واژهگزيني واژهدرنتيجه جزو حوزة ميزبان

بست به كنندة جايگاه اتصال واژهكنيم كه فاز عامل تعيينميزبان انتخاب كند. بنابراين، مشاهده مي

بست مطابقه به اولين سازة موجود ميزبان است و به محض انتقال اولين فاز به بخش آوايي، واژه

  شود. مي شود و همراه با متمم فاز به بخش آوايي فرستادهدر آن الحاق مي

هاي مطابقه در بستتوان گفت كه در كردي اردلاني واژههاي فوق ميبا توجه به بررسي داده

عنوان ميزبان داراي محدوديت جايگاه هستند. بدين معنا كه اگر قيد در محدودة فاز انتخاب قيدها به

بست سبي براي واژهاول قرار گيرد و همراه با متمم فاز به بخش آوايي فرستاده شود، ميزبان منا

عنوان تواند آن را بهبست نميشود. اما اگر خارج از محدودة متمم فاز اول باشد، واژهمحسوب مي

  هايشود. مانند مثالو در صورت انتخاب، جمله غيردستوري و ساقط مي ميزبان برگزيند

9 (b-d-f)  عث غيردستوري شدن بست مطابقه بر روي قيد حالت تجلي يافته و باها واژهكه در آن

  جمله شده است. 

  

 نتيجه .5

 هاي ) و بررسي اشتقاق فاز گزاره2014با مبنا قرار دادن تحليل نظري سيتكو ( در اين مقاله  

هاي مطابقه بستگزيني واژهمفعولي در زبان كردي اردلاني، همچنين با مطالعة حوزة ميزبانتك

هاي ذكرشده دست آمد. با توجه به مثالتوجهي بههاي همراه با صفت و قيد نتايج قابلدر ساخت

ها در كردي اردلاني محدود به متمم فاز اول يعني گروه بستگزيني واژهمشاهده كرديم كه ميزبان

توانند ميزبان مناسبي گيرند مياي است. بنابراين، عناصري كه در اين محدوده قرار ميفعلي هسته
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و قيد وجود دارد،  ها صفتهايي كه در آنبررسي ساختبست مطابقه باشند. در براي واژه

مشاهده كرديم كه هرگاه عناصر ذكرشده در محدودة متمم فاز اول قرار گيرند از آن جهت كه 

بست مطابقه شوند ميزبان مناسبي براي واژههمراه با متمم فاز به بخش آوايي فرستاده مي

شوند. همچنين در بررسي بست انتخاب ميط واژهطور خودكار و سيستماتيك توسهستند، زيرا به

هاي مطابقه در بستواژهبست دريافتيم كه هاي موجود در انتخاب ميزبان توسط واژهمحدوديت

عنوان ميزبان داراي محدوديت جايگاه هستند. بدين معنا كه اگر قيد در محدودة فاز انتخاب قيدها به

بست بخش آوايي فرستاده شود، ميزبان مناسبي براي واژهاول قرار گيرد و همراه با متمم فاز به 

عنوان تواند آن را بهبست نميشود. اما اگر خارج از محدودة متمم فاز اول باشد، واژهمحسوب مي

شود. اما در و در صورت انتخاب، جمله غيردستوري خواهد بود و ساقط مي ميزبان برگزيند

 مطابقه در كردي اردلاني  بستي وجود ندارد و واژهعنوان ميزبان محدوديتبه انتخاب صفت

عنوان ميزبان برگزيند. دهند، بهها را كه با مفعول يك گروه اسمي تشكيل ميتواند صفتمي

هاي مطابقه در بستگزيني واژهتوان گفت كه نظرية فاز توانايي تبيين چگونگي ميزبانبنابراين، مي

شود. از طرفي بست به ميزبان توسط فاز تعيين ميتصال واژهكردي اردلاني را دارد و جايگاه ا

 هاي مطابقه در زبان مذكور براي انتخاب ميزبان، داراي محدوديت جايگاه هستند و بستواژه

  عنوان ميزبان برگزينند. توانند هر عنصري از جمله را بهنمي
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15. Strong Phase Impenetrability Condition / PIC1 

16. Weak Phase Impenetrability Condition / PIC2 

17. Functional Identity 
18. Covert Movement 
19. Narrow Scope 
20. Quantifier 
21. Wackernagel 
22. Wide scope 
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